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  مطلبدرك 

كند كـه جـز حركـت و نشـاط در آن ديـده       كند همان انساني است كه به دنيا همچون ميداني نگاه مي مي اي كه براي بزرگي تلاش انسان نمونه
شود، از اين رو سستي و ساكن بودن مساوي با مرگ است و همچنين هركسي كه در اين هستي است هرگاه پيروزي و موفقيـت را بخواهـد    نمي

ر آن نزول و صعود است و هيچ راه گريزي از آن نيست و انتخاب يكـي از ايـن دو بـدون    مجبور به رويايي با جهان است مانند يك مجموعه كه د
  ديگري ممكن نيست.

افتد  طور مشابه در راه ديگران نيز اتفاق مي هايي است كه كم و بيش يا به طور مثال ـ همان  گيرد ـ به  هايي كه در راه جوينده قرار مي قطعاً سختي
تر از او باشد و كسي كه  پذيرد، ولي كسي كه زندگي بزرگ چه كه در آن هست بدون ناراحتي مي را با تمام آن پس هركس روحش بزرگ باشد دنيا

كـه ديگـران را لعنـت     كند، درحالي كند، بنابراين در اين هنگام اين انسان نااميدانه زندگي مي ارزش خودش را كوچك كند زندگي بر او غلبه مي
  ر راه برآورده كردن نيازهاي او نبودند.ها د كند به اين دليل كه آن مي
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روي درخت كهنسالي كه گردشـگران بسـياري را جـذب    (فعل نهي است  »لا تكَتبن«، »2«. در گزينه گرديم به دنبال فعل نهي ميـ » 3«گزينه  - 23
 »لاي نفي مضـارع و لاي نفـي مضـارع    ،لاي نفي جنس«از نوع  »لا« ترتيب ها فعل نهي وجود ندارد و به . در ساير گزينه)كند، چيزي ننويسيد مي

  لم، لِ، لا)) (متوسط)«ـ ادات جازمه  2(طاهري) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ قواعد (فعل مضارع  است.
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